
داســتان خریــد و فــروش آثار تجســمی بــرای آنهایی که تــازه وارد 
ایــن بازار شــده‌اند، قصــه‌ای پرماجراســت. حتی برای بســیاری از 
هنرمندان تجسمی که سال‌های بسیاری موی در آسیاب هنر سپید 
کرده‌اند بازار پررونقی نیســت و بهتر بگویم بازارش کســاد اســت. 
اقتصاد حوزه تجســمی همیشه برای هنرمندانی خوب بوده است 

که معروف و نامدار هستند. 
ëëفقط نام هنرمند مهم است

به قول رضا افســری نقاش و اســتاد دانشــگاه که »خریدار دیگر 
کاری به اثر ندارد، تا نام هنرمند را می‌شــنود ندیده می‌خرد. وقتی 
نام استاد احصایی را می‌شنوند حتی اگر اثرش را هم ندیده باشند، 
می‌خرند.« اکثر گالری دارهای معروف با همین هنرمندان معروف 
کار می‌کننــد، آثارشــان را از قبل می‌خرنــد و در انبار می‌‌گذارند تا به 
وقتش خریداران باسابقه با قیمت خوب بخرند. خریداران شناخته 
شده نه از طیف مردم عادی که سالی یک بار هم شاید برای دیدن 
تابلــو به گالــری نیاینــد. آنهایی کــه اگر بپرســید دلیل نیامدنشــان 
چیســت؛ یــا می‌گوینــد دیدنــش چــه فایــده دارد؟ یــا اینکــه ازنظر 
اقتصــادی تــوان خرید تابلو ندارنــد. حالا هم که چند ماهی اســت 
دنیا در قرنطینه ویروس کووید 19 است، راه‌های خرید و فروش آثار 
هنــری از طریق فضای مجازی باز اســت. خرید و فروش آنلاین که 
پیش از کرونا هم البته وجود داشــت. افســری در مــورد فروش آثار 
از طریــق فضای مجازی به »ایــران« می‌گوید: »حتی زمانی هم که 
کرونایی در کار نبود گالری دارها قبل از افتتاحیه نمایشگاه آثارشان 
را به خریداران خاص فروخته بودند. کسانی که به گالری‌ها می‌آیند 
و مــردم عــادی هســتند، عمدتــاً خریدار نیســتند.« وقتــی ماجرای 
فــروش آثار و اقتصاد فرهنگ وهنر و معیشــت هنرمندان به میان 
می‌آید بیشترین قشری که به خاطر آن آسیب می‌بینند، هنرمندان 
این حوزه هســتند. هنرمنــدان جوان و بااســتعدادی که جویای نام 
هستند و چون نام و نشانی ندارند با سد و قوانین سخت گالری‌هایی 
مواجه می‌شــوند که فقط با چند هنرمند نام آشــنا یا هنرمندی که 
به ســختی ســد را شکســته اســت کار می‌کنند. افســری در ادامه در 
این مورد توضیح می‌دهد: »وقتی اقتصاد جامعه آســیب می‌بیند 
هنرمنــد هــم آســیب می‌بیند. امیــد به زندگی شــوق خریــد را هم 
در آدمــی زنده می‌کند. اما در این شــرایط قرنطینــه که اقتصاد کل 
جامعه متضرر شد، هنر هم به تبعیت از آن آسیب دید. حتی بدتر 
از آن.« او در مــورد فروش آثارش در دوره کرونا می‌گوید:»قرنطینه 
بــود و نبــودش برای من فرقی نداشــت، چرا که مــن در این دو ماه 
کار خــودم را کــردم. معمــولاً مــا هنرمنــدان همیشــه در ســکوت و 
آرامــش کار می‌کنیــم و از زمان به نحو درســتی اســتفاده می‌کنیم. 
مــن خیلی به فکــر فــروش آثــارم در دوره قرنطینه نبــودم. قبل از 
عید در حراج گالری‌ها آثارم فروخته شد آثاری که از قبل خریداری 
شــده بود و ربطی هم به دوران قرنطینه نداشــت. یکســری از کارها 
خریداران عمــده بزرگی دارند و هنرمندانش هم خاص هســتند و 
آنها فروششان را دارند اما هنرمندان ناشناخته که می‌خواهند تازه 
وارد میدان شــوند محروم شــدند و البته شــاید ایــن زمان قرنطینه 
دوره‌ای بــود تا این هنرمندان بتوانند خــود را قوی‌تر کنند.« اوضاع 

گالری‌ها همیشــه متفاوت است. برای یکســری گالری‌ها که امکان 
فروش بهتــری دارند، اوضاع بهتر می‌گذرد حتی اگر شــرایط کرونا 
هم حاکم باشد باز هم آثار هنرمندان نامی بخوبی فروش می‌رود. 
آثار ابراهیم حقیقی در اردیبهشت ماه در گالری گلستان به‌صورت 
مجازی به نمایش درآمد و به فروش هم رفت. لیلی گلستان مدیر 
گالــری گلســتان در مورد اوضاع فــروش مجازی در شــرایط بحران 
کرونا می‌گوید: »فروش آنلاین دوران کرونا از نظر من خیلی خوب 
بوده اســت. قیمت‌ها اغلب زیر ده میلیون بود و اســتقبال هم شد. 
البته این فروش با فروش نمایشــگاه در گالری قابل قیاس نیســت 
ولی برای وضع موجود و آنلاین بودنش خیلی خوب بوده است. در 

عرض سه هفته حدود پانزده کار فروخته‌ایم.« 
ëëاستعدادهای بی نام اما مهجور

چنــدی پیش هم پریســا پهلــوان مدیر گالــری ویســتا از فروش 
خــوب گالــری‌اش در فضــای مجــازی گفته بــود. با اینکــه اولین بار 
بوده اســت که گالــری اش به‌صورت آنلاین نمایشــگاه برگزار کرده 
اســت، اما فروش عالی آثار هنرمندانی همچون محمد احصایی و 
بهزاد شیشــه گران را داشــته است و از سوی دیگر در کنارش فروش 
برخــی آثار بــه قیمت‌های بســیار پایین در حــد 350 هــزار تومان. 
ســراغ گالری دارهای دیگر هم رفتیم آنهایی که بیشــتر در خدمت 
جوانان جویای نام هستند و هدفشان پرورش استعدادهای بی‌نام 
اســت، که متأســفانه فروش چندانی در این مدت نداشــته‌اند و به 
نوعی اقتصاد فرهنگ وهنر در این قشر گالری دارها و هنرمندان با 
ضعف بسیاری روبه‌رو است. حتی زمانی هم که کرونا نبود استقبال 
چندانی از آثار این گالری‌ها نمی‌شد و اگر هم از آنها دیدن می‌شد، 
دانشجویان هنر و آنهایی بودند که در پی جا و مکانی برای نمایش 

آثارشان هستند، البته بدون داشتن امیدی برای فروش آثارشان. 
ëëدرآمد اندک هنرهای تجسمی

مهدی حســینی هنرمنــد نقاش پیشکســوت در مــورد اینکه آیا 

فــروش گالری‌ها در فضای مجــازی در دوران قرنطینه خوب بوده 
اســت یا نــه، معتقد اســت که باید به‌صــورت شــفاف گالری‌ها کار 
فروخته شده را با تصویر و قیمت فروخته شده اعلام کنند تا بتوان 
قضــاوت کــرد که آیا فــروش خوب بوده اســت یا نــه؟  او می‌گوید: 
»گالری‌ها تعطیل هســتند و همان دو ســه تایی هم که باز هســتند 
با شرایط خاص مشــغول فعالیت‌اند. هنرمندان تجسمی در این 
دوران خیلــی لطمــه خورده‌انــد. اگــر هــم در شــرایط قرنطینه کار 
می‌کنند هزینه می‌دهند و به آنها فشــار وارد می‌شــود به اســتثنای 
چنــد هنرمنــد معــروف که تعدادشــان به اندازه انگشــتان دســت 
هم نیســت. آن تعــداد محدود قبلًا هم فروش خوبی داشــتند اما 
دیگر هنرمندان که ســخت کار می‌کردند و نمایشــگاه می‌گذاشتند 
و فــروش خوبی هم نداشــتند اکنون هــم فروش ندارنــد و اوضاع 
اقتصادی‌شــان صفر اســت. از طرفی دولت هــم نمی‌تواند از آنها 
حمایــت کند چرا که با کســری بودجه و شــرایط بحــران اقتصادی 
مواجــه اســت.« او از وضعیــت بغرنــج هنرمندانــی می‌گویــد کــه 
جــز هنــر کار دیگــری ندارند. یعنــی شــغل و کار و کاســبی دیگری 
نداشــته‌اند و تمــام عمرشــان را صــرف کارهــای هنــری کرده‌انــد. 
حســینی در ادامــه می‌گوید: »اینهــا از طریق پس‌انــدازی که نبوده 
چگونه گذران زندگی می‌کنند؟ خوب است که در شرایط قرنطینه 
کار می‌کننــد امــا چقدر بــدون پول می‌تــوان کار کــرد؟ هزینه بوم و 
رنــگ بســیار بالاســت. اگر یک بــرگ کاغذ ســاده بــرای طراحی را 
قبــاً حداکثر با قیمت 3500 تومــان می‌خریدیم اکنون باید برگی 
35هــزار تومان بابتش پــول داد. از طرفی ما هر رنگی نمی‌توانیم 
در کارهایمان استفاده کنیم باید حتماً استاندارد باشد. زمانی یک 
شیشه رنگ را با استانداردهای لازم 7 هزار تومان می‌خریدیم. اما 
اکنــون می‌گویند اگر 300 هزار تومانی پیــدا کردید بخرید که خوب 
اســت. قطعاً در ایــن تورم وحشــتناک و درآمد اندک فــروش آثار 

هنرهای تجسمی چنگی به دل نمی‌زند.«‌ ‌
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ëë پیامــی در  صالحــی  ‌‌ســیدعباس 
درگذشــت محمــود علمــی از ناشــران 
پیشکسوت را تسلیت گفت. در متن وزیر 
فرهنگ و ارشــاد اســامی آمده اســت: 
مدیر  پیشکسوت،  ناشر  درگذشت  »خبر 
و بنیانگذار انتشــارات بدرقــه جاویدان، 
مرحوم محمود علمی موجب تأثر شد. 
خدمات ارزشمند خاندان علمی از عصر 
قاجــار تاکنون در صنعت چاپ و نشــر و 
آثار قابل توجهی که به همت ایشــان به 
زیور طبع آراســته شــد، از برگ‌های زرین 
کتــاب پرافتخــار فرهنگ این ســرزمین 
آن  بــرای  متعــال  خداونــد  از  اســت. 
مرحوم علو درجات و رحمت واســعه و 
برای بازماندگان محترم صبر و بردباری 
خواســتارم.« محمود علمی، بنیانگذار 
انتشــارات بدرقه جاویدان از خانواده‌ای 
می‌آمــد که بیــش از ۱۰۰ ســال اســت در 

کار چــاپ هســتند و انتشــارات زیــادی را 
مدیریت کرده‌اند.

ëë فرصــت ارســال اثر بــه جشــنواره فیلم‌
موبایلــی »یــک دقیقــه قرنطینــه« تا آخر 
غلامحســین  شــد.  تمدیــد  خردادمــاه 
شــاه‌علی، دبیــر جشــنواره بــا اعــام این 
خبــر گفت: به‌دلیــل اســتقبال هنرمندان 
و ســینماگران جوان از جشــنواره، مهلت 
دریافت آثار که پیش از این 20 خرداد مقرر 

شده بود تا پایان خردادماه تمدید شد.
ëë پیر لســکیور« رئیس جشــنواره کن و«

»تیری فرمو« دبیر این رویداد ســینمایی 
در کاخ الیــزه در مرکــز پاریس فهرســتی 
متشــکل از ۵۶ فیلم را اعلام کرد که قرار 
بود امسال در بخش‌های مختلف هفتاد 
و سومین جشــنواره فیلم کن به نمایش 
گذاشته شوند اما بحران جهانی ویروس 
کرونا مانــع از برگزاری ایــن رویداد مهم 
ســینمایی جهان شــد. این فیلم‌هــا قرار 
اســت با برچســب »کــن« در شــماری 
از  ســینمایی  اول  تــراز  جشــنواره‌های  از 
جمله لوکارنو، تلورایــد، تورنتو، دوویل، 
سن‌سباستین، بوسان، نیویورک، لیون، 
ریــو، رم، توکیــو، مومبای، مــاردل پلاتا، 

ساندنس و... به روی پرده بروند.
ëë ،»رومینــا« قتــل  غم‌انگیــز  ماجــرای   ‌‌

واکنش‌های بسیاری را در پی داشته است. 
کمتر کســی اســت که تصویر این دختر را 
دیده باشــد و دلش بــه درد نیامده باشــد. 
هنرمنــدان نیز از زوایــای گوناگونی به این 
ماجرا نگریسته‌اند. در ادامه این واکنش‌ها 
حسن فتحی طی یادداشتی با ابراز تأسف 
فــراوان از حادثه تلخ قتــل »رومینا«، این 
اتفاق را ناشــی از تســلط تاریخی فرهنگ 

نادرست مردسالاری دانست.
ëë انجمن موزه‌های آلمان به مناســبت روز‌

جهانی موزه و شیوع بیماری کرونا، فهرستی 
از ۸۱۹ موزه را منتشــر کرده که امکان بازدید 

مجازی از آنها فراهم شده است.
ëë مینی ســریال »چرنوبیــل« با نامزدی‌

در ۱۴ شــاخه از جوایــز آکادمــی هنرهای 

فیلــم و تلویزیــون بریتانیا، پیشــتاز این 
جوایز نــام گرفت. به گــزارش گاردین، 
جوایز تلویزیونی بفتا که امســال مراسم 
اعطای جوایــز خود را به ســبب بحران 
جهانی شــیوع ویروس کرونــا به‌صورت 
فهرســت  کرد،  خواهد  برگــزار  مجــازی 
در  را  مختلــف  شــاخه‌های  نامزدهــای 
ســریال  مینــی  کــه  کــرد  اعــام  حالــی 
»آچ  شــبکه  محصــول  »چرنوبیــل« 
بــی‌او« در ۱۴ شــاخه از جملــه بهتریــن 
تدویــن،  کارگردانــی،  مینی‌ســریال، 
تیــم  متــن،  موســیقی  چهره‌پــردازی، 
بازیگــران، جلوه‌های ویژه، نویســندگی 
همچنیــن بهتریــن بازیگــر اصلــی مرد 
)جــارد هریــس( و بهتریــن بازیگــر مرد 
اســکارزگارد(  )اســتلان  مکمــل  نقــش 

نامزد کسب جایزه است.
ëë لینــچ دیویــد  وایــر،  دی  گــزارش  ‌بــه 

کــه از ۱۱ مــاه مــه بــه صــورت مــداوم از 
دربــاره  ویدئوهایــی  خانگــی  قرنطینــه 
آب‌وهوا منتشــر کــرده حــالا در گزارش 
محــل  در  خــود  ژوئــن   ۳ ویدئویــی 
پــاکارد  فیلمبــرداری‌اش،  ثابــت 
قرار  ســرش  پشــت  را  دست‌نوشــته‌ای 
از  او  حمایــت  دهنــده  نشــان  کــه  داده 
جنبش »زندگی ســیاهان مهم اســت« 
می‌باشــد. در این دست‌نوشــته عبارت 
دیگری نیز به چشــم می‌خــورد: »صلح. 

عدالت. بدون ترس« 

نگاهی به تخریب خانه پدری پرویز مشکاتیان  در نیشابور

جاوید در سرای دگر
خانه پدری پرویزمشــکاتیان درشهرنیشــابور تخریب شــد؛ خبری که 
طی روزهای گذشــته درســایت‌های خبری و فضاهای مجازی دست 
بــه دســت می‌چرخــد و ‌خواندن ایــن خبر بسیارتأســف انگیزاســت. 
ایــن خانه مربوط به دوران پهلوی اول اســت و یادگار پدری زنده یاد 
پرویز مشکاتیان، آهنگســاز و نوازنده سنتور، خالق آثار به یادماندنی 

همچون »دود عود« و »گنبد مینا« .
فرهنگــی،  میــراث  اداره  رئیــس  اعتمــادی  اســماعیل  محمــد 
صنایع دســتی و گردشــگری نیشــابوردراین بــاره به ایلنــا گفت: صبح 
روزچهارشــنبه ۱۴ خردادماه تخریب این خانه توسط مالک آن انجام 
شده و توسط اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیشابور 
متوقف شــد. اما متأســفانه بیش از ۸۰ درصد منزل تخریب شــده که 

البته قابل بازســازی اســت؛ زیرا ما نقشه ســاختمان را داریم و پرونده 
آن را برای ثبت ملی فرســتاده بودیم و مشکلی برای مستندسازی آن 
وجود ندارد. در ادامه نیز با هماهنگی دادستان، راننده لودر بازداشت 
شــد و لودر نیز توقیف شــد و شــکایتی نیز از مالکان جدید توسط ما در 
کلانتــری بــه ثبت رســید که امــروز شــنبه آن را پیگیــری خواهیم کرد، 
زیرا مالکان می‌دانســتند که این ســاختمان ارزش تاریخی دارد و ثبت 
ملی نیز شــده اســت، اما با این حال نسبت به تخریب اقدام کرده‌اند. 
بــه گفتــه اعتمــادی: »از آن جایی که خانه پــدری زنده‌یاد مشــکاتیان 
برخــاف برخــی از خانه‌هــای تاریخــی ثبت ملــی شــده می‌توانیم به 
لحــاظ قانونــی تخریــب آن را پیگیری کنیــم و این اتفــاق همچنان در 
حال پیگیری اســت. متأســفانه نحوه برخورد با خانه‌هــای تاریخی در 
شــهر نیشــابور فرهنگ‌ســازی نشــده و مردم به اهمیــت و ارزش آنها 
واقــف نیســتند، وگرنــه بــا خریدار خانــه آقای مشــکاتیان نیــز چندین 
جلســه با حضور اعضای شــورای شهر برگزار کردیم و او را قانع کردیم 

که این خانه تاریخی با ارزش است و آن را تخریب نکند.«
نقــش این خانــه از آنجایی مهم اســت که این آهنگســاز در ســال 
1334 در شــهر نیشــابور بــه دنیــا آمــد و درشــش ســالگی مقدمــات 
موســیقی را بــا حمایــت و پشــتیبانی پــدرش حســن مشــکاتیان، کــه 
اســتاد ســنتورنوازی و آشــنا با ویولن و ســه‌تار بود، آموخت و اشــتیاق 
به آموختن تا پایان دوره متوســطه در پیشــگاه پدر ادامه داشــت. آوا 
مشــکاتیان، فرزند اســتاد پرویزمشــکاتیان درواکنش به تخریب خانه 
ا‌جــدادی‌اش با انتشــار متنی در صفحه شــخصی خود )اینســتاگرام( 
نوشت: »اینکه سرزمین ما متولیان فرهنگی دلسوز ندارد خبر تازه‌ای 
نیســت. در تمام عمرم شــاهد این موضوع بودم و بعد از رفتن پدرم 
در ایــن 11 ســال این موضوع را بیشــتر درک کردم.« آیین مشــکاتیان 
فرزنــد دیگــر مشــکاتیان که خــود نوازنده ســازهای کوبه‌ای اســت در 
صفحه شــخصی خود نوشت: »آشیانه پرگشــودنت مضمحل/ خانه 
اجدادیت فروریخته/ تربت‌ات، عریان در بیابان، در جوار شــادیاخ.../ 
تــو اما جاوید در ســرای دگر، بر چکاد هنر../ جــاری در جان‌های‌مان« 
حامــد بهــداد بازیگرســینما نیــز در واکنــش بــه این تخریب نوشــت: 
»بــراى مــردم اصیــل و هنرپرور نیشــابور کمــال تأســف را دارم. براى 
شــهر نیشــابور، شــهر فیروزه و موســیقى و خط و شــعر و هزاران لعل 
دیگر متأســفم. براى آن دسته از مسئولان بى کفایت ذى ربط و افراد 
غیــر فرهنگى آن شــهر که قــدر پیشــینه تاریخى _فرهنگــى گرانبهاى 
آن شــهر و مردمــش را نه می‌دانند و نه اگر حتــى بگوییم می‌فهمند، 
بیشــتر متأســفم. پرویز مشــکاتیان و هر هنرمند و ادیب آن خطه گهر 
بار هویت نیشــابور اســت. و چه سهل‌انگارانه نتوانستید از خانه پدرى 
مشــکاتیان کــه می‌توانســت موزه‌اى در شــهر نیشــابور باشــد صیانت 
کنیــد. حیــف از آن خانــه و حیف از پیشــینه آن شــهر زیبا. بهتر اســت 

جلوى این ویرانى را بگیرید و آن بنا را سامان دهید.«‌‌‌ 

ëë گفتــه می‌شــود مجتمع‌هــای بــزرگ صنعتی و ‌
اقتصادی که بالغ بر 90 درصد ســرمایه گذاری‌های 
اســتانی را به ســوی خــود جلــب کــرده و نقش و 
جایگاهــی فــرا اســتانی دارنــد، از جملــه نفــت، 
پتروشــیمی و فولاد در این اســتان سهم خود را در 
مســئولیت‌های اجتماعــی و محیط زیســت ادا 

نمی‌کنند. نظر شما در این خصوص چیست؟
مجتمع‌هــای صنعتی بــزرگ کارهای زیادی 
انجام دادنــد و اینکه بگوییم هرگز کاری نکردند 
واقعــاً ظلــم اســت امــا می‌توانیــم بگوییــم این 
اقدامــات کافــی نبوده یــا اینکه اقدامات‌شــان با 
هــم هماهنــگ ودر یک راســتا نبوده کــه نتیجه 
واحــد و اثــر بخــش تــری داشــته باشــد. هر یک 
جداگانه بــه نحوی کارهایــی را انجــام دادند اما 
به‌عنــوان گروهــی کاری انجام ندادنــد که هدف 
مشــخصی هــم داشــته باشــند، البته منظــور در 
امــوری ماننــد محیــط زیســت  اســت. در حــال 
حاضــر در دولــت آقــای دکتــر روحانــی بــه این 
ســمت و سو رفتیم. در عســلویه با پیگیری‌هایی 
کــه بنــده و جناب مهنــدس زنگنه داشــتیم یک 
و  جنــوب  نفت‌خیــز  مناطــق  بیــن  قــراردادی 

هلدینــگ خلیج‌فارس و پتروشــیمی مــارون در 
حضور ریاســت محترم جمهــوری امضا و مقرر 
شــد هلدینگ خلیج‌فارس و پتروشــیمی مارون 
2/3 میلیــارد دلار هزینــه کننــد و فلرهــای نفتی 
کــه در حــال ســوختن هســتند و محیط‌زیســت 
خوزســتان را آلــوده می‌کنــد جمــع‌آوری کننــد. 
در  پتروشــیمی  شــرکت‌های  صاحــب  این‌هــا 
ماهشهر هستند. پتروشــیمی‌های ماهشهر الان 
بیــن ۵۰ تــا ۷۰ درصــد کار می‌کننــد امــا خوراک 
ندارنــد خوراک شــان همیــن گازهایی اســت که 
می‌ســوزند و محیــط زیســت را آلــوده می‌کننــد 
یعنی ســرمایه‌گذاری اصلی را کردیــم، کارخانه 
را راه انداختیــم امــا مواد اولیه بــرای کارخانه به 
طــور صــد درصــد نمی‌توانیــم تأمین کنیــم، در 
حالی که مواد اولیه هم در حال ســوختن اســت 
و محیــط زیســت را آلــوده می‌کنــد. تمــام ایــن 
موادی که می‌ســوزد، پول، دلار و اســکناس‌هایی 
است که اگر وارد پتروشیمی شود، تبدیل به دلار 
خواهد شد. خوشبختانه در دولت آقای روحانی 
ایــن اتفــاق صورت گرفــت به این ترتیــب که در 
افتتاح یکی از فازهای عسلویه 2/3 میلیارد دلار 

بیــن مناطق نفت خیــز هلدینگ خلیج‌فارس و 
پتروشــیمی مارون قرارداد بسته شد. امیدواریم 
ظرف ۲ تا ۳ سال آینده بالای ۸۰ درصد فلرهای 
از کارهــای  یکــی  ایــن  خوزســتان جمــع شــود. 
زیرســاختی محیط زیســتی در اســتان اســت که 
انجام شــده البته ما بین این‌ها، کارهای کوچکی 
هــم انجام می‌دهیم مانند اینکــه فلرها را بدون 
دود کنیــم. همچنیــن صنایــع زیــادی را مجبــور 
کردیم که تصفیه‌خانه بزنند تا پســاب شان وارد 
کارون نشــود یــا بازچرخانی شــود. اکنــون هم با 
تصفیه خانه‌ها از ورود فاضلاب به رودخانه‌های 
اســتان جلوگیری می‌کنیم. در واقع سعی داریم 
اقدامات در یک راســتا باشــد تا اثــرات خوبی در 
منابــع طبیعــی و محیط زیســت اســتان داشــته 
باشــد. این همکاری‌ها در حال حاضر نظم پیدا 
کرده‌اند و در حال خارج شدن از تک روی است.

ëë آتش‌ســوزی‌های اخیــر در زاگــرس و خائیــز از 
خوزســتان آغاز شــد. دلیل اصلی این حادثه تلخ 

چه بود و آیا مسببان شناسایی شدند؟
برخــورد جــدی بــا عوامــل وقــوع این حــوادث 
بــا  مســامحه‌ای  هیچ‌گونــه  و  می‌گیــرد  صــورت 

آنهــا نخواهــد شــد. بنابــر گزارش‌هــای دریافتــی، 
آتش‌سوزی در جنگل خسرج حمیدیه و ارتفاعات 
و  کهگیلویــه  و  خوزســتان  )مــرز  بهبهــان  خائیــز 
بویراحمد( بیشتر عمدی بود یعنی عوامل انسانی، 
مثل آتــش زدن زمین کشــاورزی پس از برداشــت 
محصــول یــا اختلافــات باعــث وقوع آتش‌ســوزی 
شــده اســت. در این رابطه مدیــرکل منابع طبیعی 
گفتند آتش‌سوزی بر سر دعوای دو نفر اتفاق افتاده 
که تأکید هم کردم با مسببان حادثه برخورد شود و 
در این زمینه کوتاهی نشــود و مســببان باید تحویل 

دادگاه شوند و به اشد مجازات برسند.
ëë و طبیعــی  منابــع  از  حفاظــت  چالش‌هــای   

محیط‌زیست در این استان چیست؟
امکانات اداره منابع طبیعی استان متناسب 
با حوزه فعالیت و گستره آن نیست و کمبودهای 
فنی و تجهیزاتی و پشــتیبانی و همچنین نیروی 
انســانی وجــود دارد کــه بایــد ســازمان جنگل‌ها 
بایــد  کنــد.  فراهــم  را  لازم  امکانــات  مراتــع  و 
پایگاه‌هایــی در نقــاط مختلــف بــرای مقابلــه با 
حریــق ایجاد کننــد که به‌دلیــل نبــود امکانات و 

بودجه این تصمیم را اجرایی نکرده‌اند.

خوزستان سرزمین کارهای بر زمین مانده است‌

این بازار خریدار ندارد
دو روی سکه فروش آثار هنری در فضای مجازی

بیســت ســالی می‌شــود کــه رفتــه، شــانزدهم 
خــرداد مــاه ســال 1379؛ روزی کــه هوشــنگ 
گلشــیری، بــا زندگــی وداع گفــت و امامــزاده 
طاهــر کــرج خانــه ابــدی‌اش شــد. یکــی از آن 
چند نفری که از مؤسســان اصلــی حلقه ادبی 
مشــهور به »جُنگ اصفهــان« بودند؛ همراه با 
ابوالحسن نجفی و محمد حقوقی، نویسندگان 
نواندیشــی که هرکدام نامی شــدند از نام‌های 
ماندگار ادبیات معاصرمان. هرچند که شرایط 
گلشــیری متفــاوت از بســیاری همدوره‌ای‌ها و 
حتــی نســل‌های بعــدی‌اش اســت؛ او نه‌تنها 
در آمــوزش داستان‌نویســی یکــی از گام‌هــای 
جدی را در کشــورمان برداشــت بلکه به‌دنبال 
احتجــاب«  »شــازده  همچــون  آثــاری  خلــق 
و»جِن‌نامه« از اثرگذارترین چهره‌های ادبیات 
بــه شــمار می‌آیــد. دربــاره  معاصرمــان نیــز 
تأثیری که گلشــیری بر ادبیات فارسی به‌ جای 
گذاشــته و تربیــت نویســندگان جوانــی کــه در 

شــرکت  او  داســتان‌خوانی  هفتگــی  جلســات 
داشتند بارها گفته‌ شده و خوانده‌ایم؛ بنابراین 
بد نیســت که به ســراغ خود او برویــم؛ فارغ از 
شــعرهایی که ابتدای جوانی گفته یا رمان‌ها و 
مجموعه داســتان‌های متعــددش. تصویری 
کــه از گلشــیری بــه لطــف برخــی عکس‌ها در 
ذهــن اغلب‌مــان نقــش بســته مــردی بســیار 
گوشــه‌گیر  حتــی  و  جــدی  انــدازه‌ای  تــا‌  آرام، 
اســت. تصویــری کــه فرزانه طاهری کــه او هم 
از مترجمــان اسم‌ورســم‌دار روزگارمان اســت 
آن را به‌عنــوان خصیصــه اصلــی همســرش 
قبــول نــدارد! طاهری که بــرای چندیــن دوره 
بانــی برگــزاری جایزه هوشــنگ گلشــیری هم 
بــوده، از او به‌عنــوان مــردی یــاد می‌کنــد کــه 
هیــچ‌گاه در صــدد ایــن نبــوده کــه همســرش 
اهالــی  کــه  بدهــد  تــن  خواســته‌هایی  آن  بــه 
فرهنــگ آن روزهــا، حتی آن‌هایی کــه در زمره 
روشــنفکران بودند از او داشــتند. اینکه دســت 
از آرزوهای خود بکشــد و در نقش زنی فداکار، 
تنهــا اســباب آســایش همســر و فرزندانشــان 

را در خانــه فراهــم کند؛ شــاید بــرای مردی در 
آن دوره و بــا فرهنگ مردســالارانه‌ای که هنوز 
هــم به شــکل کامل کنــار نرفته عجیب باشــد 
که پای ظرف‌شــویی ایســتاده و مصر باشــد که 
حتــی در میهمانی‌ها بــه الگویی برای پســران 
و مــردان فامیــل بــرای عبور از تفکرات ســنتی 
تبدیل شــود! مردی که همسرش از او به‌عنوان 
بهتریــن بابــای دنیا یــاد می‌کنــد؛ نویســنده‌ای 
که دنبــال پزهای روشــنفکری بعضی‌ها نبود و 
ترجیحش به‌جای قیافه گرفتن و اداواطوارهای 
رایج، خلق خاطــره‌ای خوش میان نزدیکانش 
بــود. ایــن را گفتیــم کــه اگــر تا بــه امــروز درباره 
زندگــی بزرگانی همچون او نخوانده‌اید حداقل 
جســت‌و‌جوی مختصــری در فضــای مجــازی 
بکنیــد و ببینیــد که هوشــنگ گلشــیری به‌رغم 
روزگار ســختی کــه بــر او گذشــت، چــه ازنظــر 
سیاسی و چه مشکلات اقتصادی و... برخوردار 
از چه ویژگی‌های اخلاقی بوده. نویســنده‌ای که 
به قول فرزانه طاهری، اگر دیگران می‌گذاشتند 
مــردی بــود شــبیه مــردان دیگــر و اگــر شــرایط 

قــدری بهتر بود آنهــا هم می‌توانســتند زندگی 
خانوادگی عادی‌تری داشــته باشــند. گلشــیری 
را نمی‌توان در ردیف نویســندگانی قــرارداد که 
برای خوش‌آمد آن‌هایی که می‌توانستند نفعی 
برای او به‌دنبال داشــته باشند حرف می‌زدند و 
کاری می‌کردند؛ مردی که باوجود شوخ طبعی 
و مهربانــی بســیار، در کار و ادبیــات جــدی بود 
و هیــچ‌گاه بــرای خوش‌آمد کســی حرفــی نزد؛ 
از آن‌هایــی کــه دســتی در تصمیم‌گیری‌هــای 
فرهنگی- کشوری داشتند تا آن‌هایی که از زمره 

چهره‌های شاخص فرهنگ و ادب بودند.   
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